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سبد انرژي مصرفي را در هر کشور بايد برآيند مستقيم 
سياست هاي اجرا شده در بخش انرژي آن کشور دانست. 
نتيجه  عمدتاً  کشور  هر  در  سبد  اين  موجود  وضعيت 
دو پارامتر شاخص آن است. عامل نخست، حامل هاي 
انرژي موجود در سبد و عامل بعدي، سهم هر يک از اين 
حامل ها است. حامل هاي انرژي مطرح در سطح جهاني 
در حال حاضر شامل نفت خام و فرآورده هاي نفتي، گاز 
طبيعي، زغال سنگ، انرژي هسته اي، انرژي هاي تجديدپذير 
و نوين مانند هيبريد و انرژي برق آبي، زمين گرمايي، انرژي 

باد و سوخت هاي زيستي هستند. 
سطح  مانند  عواملي  به  بسته  کشورها  از  هريک 
مانند  انرژي  طبيعي  منابع  از  برخورداري  توسعه يافتگي، 
ذخاير نفت و گاز و منابع زغال سنگ، موقعيت جغرافيايي 
از نظر دسترسي به انرژي هاي تجديدپذير، سطح فناوري و 
بينش و برداشت سياست گذاران از ارزيابي پارامترهاي مؤثر 
بر منافع و امنيت ملي درحوزه عرضه انرژي و تأمين امنيت 
آن اقدام به تعيين حامل هاي انرژي مورد استفاده کرده و با 
در نظر گرفتن ملاحظات و مدل هاي اقتصادي، پراکندگي 
منابع انرژي در سطح جغرافياي ملي، هزينه توليد و تأمين 
حامل هاي مختلف انرژي و انتقال آنها از مبادي توليد به 
نقاط عمده مصرف و ارزيابي ريسک و عدم اطمينان هاي 

قابل بررسي، سهم مشخصي را براي هر يک از حامل هاي 
مزبور در سبد انرژي مصرفي خود تعيين مي کنند. اين 
سهم در صورتي که با در نظر گرفتن مجموع مؤلفه هاي 
مطرح در تدوين يک سياست جامع ملي انرژي تعيين 
شده و نوع و ماهيت روابط زيربخش هاي مختلف اقتصاد 
را در ارتباط با سهم هر يک در اقتصاد ملي با بخش انرژي 
در معادلات لحاظ کرده باشد، تأمين کننده و حداکثر کننده 

منافع ملي در اين بخش خواهد بود. 
با وجود اين  که يکي از اولويت هاي مهم در تنظيم 
سهم حامل هاي انرژي در تدوين سبد انرژي مصرفي کشور، 
ميزان برخورداري کشور از ذخاير طبيعي حامل هاي انرژي 
است، با اين حال ذخاير مزبور در رويکردي هوشمندانه 
و راهبردي، تنها نقش را در سبد انرژي مصرفي بر عهده 
نخواهند داشت. با توجه به نقش محوري انرژي در پيشبرد 
مهمترين  اقتصادي،  مختلف  حوزه هاي  در  ملي  اهداف 
عامل مورد نظر در تدوين سبد انرژي در کشورهاي داراي 
ساختار برنامه ريزي نظام مند و توسعه يافته مسأله امنيت 
ملاحظات  بر  مقدم  انرژي،  عرضه  امنيت  است.  عرضه 
انرژي  مختلف  حامل هاي  تمام شده  قيمت  و  اقتصادي 
براي اقتصاد ملي، تداوم حيات اقتصادي جامعه را تضمين 
کرده و ضريب اطمينان آسيب پذيري اقتصادي و به تبع 

به حداقل مي رساند.  کنوني  براي جوامع  را  آن سياسي 
تجربه جهان صنعتي از شوک هاي انرژي اوايل و اواخر دهه 
70 ميلادي، اين نکته را براي همگان به اثبات رساند که 
امنيت عرضه در تضمين ثبات اقتصادي و حداقل سازي 
انرژي  بازار  بخش عرضه  نوسانات  از  ناشي  آسيب هاي 
داراي مفهوم و اهميتي به مراتب مهمتر و گسترده تر از 

قيمت براي مصرف کنندگان است. 

سبد انرژي مصرفي در ايران
در ايران فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي، زغال سنگ و 
انرژي برق آبي عمده ترين منابع تأمين انرژي مصرفي در 
و  زغال سنگ  مزبور،  منابع  ميان  در  ملي هستند.  سطح 
برق آبي داراي سهمي بسيار ناچيز بوده و گاز طبيعي و 
فرآورده هاي نفتي، عمده ترين سهم را در تأمين نيازهاي 
مصرفي بخش هاي خانگي، تجاري، صنعتي، کشاورزي،  
نيروگاهي و حمل و نقل بر عهده دارند. سهم فرآورده های 
نفتی نيز طی سال های اخير روند کاهنده ای را تجربه کرده 
و در حال حاضر رقمی حدود 40 درصد از سبد انرژی 
مصرفی کشور توسط اين حامل های انرژی تأمين می شود. 
به اين ترتيب گاز طبيعی به سوخت غالب و اصلی در 
سبد انرژی ايران تبديل شده است. اين سهم در بخش های 

مختلف مصرف کننده انرژی نيز قابل مشاهده است. 
آخرين آمارهاي منتشره حاکي است حدود 80 درصد 
از نيازهاي بخش خانگي به انرژي توسط گاز طبيعي تأمين 
مي شود. اين رقم درمورد بخش تجاري و صنعت حدود 60 
درصد است. در بخش حمل و نقل به دليل عدم توسعه 
ساختارهاي استفاده از سي ان جي تا سال 86 گاز طبيعي 
سهم چنداني نداشته، ولي اين سهم طي سال هاي اخير و 
با سرمايه گذاري هاي انجام  شده، به رقمي حدود 4 درصد 
رسيده است. سهم گاز طبيعي در تأمين سوخت مصرفي 
بخش نيروگاهي نيز در حال حاضر رقمي معادل 70 درصد 
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سبد انرژي بهينه كشور

گاز برتر
گاز طبيعي به سوخت غالب در كشورمان تبديل شده است. ولي به استراتژي جامع نگر و 

بلندمدتي نياز داريم.
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در پي بروز آتش سوزي پالايشگاهي در کانادا که 
پيامد آن افزايش شديد قيمت بنزين  بود، قيمت نفت 
ژانويه  بازارهاي جهاني طي هفتمين روز  در  نيز  خام 
در  پالايشگاهي  آتش سوزي  خبر  نشر  يافت.  افزايش 
نيوفاندلند و آمار منتشره از وضعيت اقتصادي آمريکا  
ابهام مواجه کرده،  با  را  اين کشور  اقتصادي  ثبات  که 
تغيير دهد. حادثه  را  نفت  بازار  توانست جهت گيري 

هزار   115 روزانه  توليد  پالايشگاه،  اين  آتش سوزي 
کره  نفت  ملي  شرکت  توسط  که  را  بنزين  بشکه 
بر  نهايت علاوه  صورت مي پذيرد، مختل ساخت. در 
شدن  بهتر  از  ناشي  نفت  تقاضاي  افزايش  پيش بيني 
مختلف،  سازمان هاي  توسط  جهاني  اقتصاد  شرايط 
در  را  خام  نفت  قيمت  افزايش  نيز  هوا  برودت  ادامه 
اواخر معاملات در پي داشت. در اين شرايط، قيمت 
نيويورک  بازار  اينترميديت در  نفت خام وست تگزاس 
بالا  براي تحويل در ماه فوريه 9 سنت )0/11 درصد( 
رفت و در سطح 82/75 دلار در هر بشکه تثبيت شد. 
گفتني است دامنه نوسان قيمت نفت خام مذکور بين 

81/80 تا 83/47 دلار بوده است. 
قيمت نفت خام برنت در بازارICE لندن نيز 14 
سنت )0/17 درصد( افزايش يافته و به 81/37 دلار در 
نفت  قيمت  بيشترين  و  کمترين  بالغ شد.  بشکه  هر 
خام برنت 80/59 و 82/05 دلار گزارش شده است. در 
عين حال، قيمت بنزين براي تحويل در ماه فوريه پس 

در سطح 2/16  افزايش  )0/96 درصد(  از 2/04 سنت 
محدوده  است  گفتني  شد.  تثبيت  گالن  هر  در  دلار 
قيمتي اين نوع نفت خام 2/12 تا 2/17 دلار اعلام شده 
سنت   1/67 با  نيز  گرمايشي  سوخت  قيمت  است. 
)0/76 درصد( افزايش به 2/20 دلار در هر گالن رسيد. 
حاشيه سود بنزين و سوخت گرمايشي به ترتيب 7/77 

و 9/05 دلار گزارش شد.

نفت ژانويه
گزارش »اقتصاد ايران« از بازار جهاني نفت  

نفت سنگيننفت سبکمنطقه 

80/6279/67آسيا

77/7277/37شمال غربي اروپا

77/4077/05مديترانه

77/8577/50آفريقاي جنوبي

79/5279/15ميانگين وزني 
يادداشت: متوسط اول تا 8 ژانويه 

استخراج: »اقتصاد ايران« از امور بين الملل شركت ملي نفت 

قيمت نفت خام ايران

تحولات انرژي

است. همچنين سهم گاز طبيعي در تأمين انرژي مصرفي 
انرژي(  و  )خوراک  پتروشيمي  و  پالايشگاهي  بخش  هاي 

رقمي حدود 88 درصد است. 
تحت اين شرايط، گاز طبيعي به سوخت غالب در 
اکثر بخش هاي اقتصاد ملي )به جز حمل و نقل( تبديل 
شده است. توسعه سهم گاز طبيعي طي سال هاي گذشته 
رويکرد عمده سياست گذاران حوزه انرژي در کشور بوده 
است. اين رويکرد با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و 
هزينه تمام شده کمتر گاز طبيعي در مقايسه با فرآورده هاي 
با اين حال  ايران به اجرا درآمده است.  اقتصاد  نفتي در 
به دليل فقدان چشم انداز و مطالعات جامع در خصوص 
ترکيب بهينه سبد انرژي مصرفي در کشور و عدم توجه به 
ساختارهاي بخش هاي توليد، انتقال و توزيع گاز در کشور 
طي سال هاي اخير، توسعه صنعت گاز عملًا به افزايش 
سهم گاز در سبد انرژي مصرفي کشور ترجمه شده است. 
در چنين فضايي رشد دو رقمي سالانه مصرف گاز طبيعي 
منجر به عدم توازن در اجزاي مختلف زنجيره عرضه گاز 
طبيعي و اجرای سريع برنامه های گازرسانی شده که نتيجه 
آن را مي توان در شکاف عرضه و تقاضاي گاز کشور در 

بلندمدت مشاهده کرد.

فرصت هاي ملي
در چنين شرايطي و با توسعه روزافزون مصرف گاز 
در  اقتصادي  ملاحظات  به  اولويت دهي  فقدان  سايه  در 
توسعه شبکه گاز طبيعي در کشور، فرصت هاي طلايي 

براي حضور ايران در عرصه تجارت جهاني گاز طبيعي 
در حال کمرنگ  شدن است. جمهوري اسلامي ايران به 
عنوان دومين دارنده ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در دنيا بر 
اساس آخرين اطلاعات منتشره در سال 2008 داراي موازنه 
منفي 1/1 ميليارد متر مکعب در عرصه تجارت جهاني 
گاز بوده است. اين رقم در بخش مزبور در حالي تحقق 
يافته که قطر در همين سال با صادرات حدود 57 ميليارد 

متر مکعب گاز طبيعي به کشورهاي مختلف، سهمي 
حدود 7 درصد از مجموع صادرات جهاني گاز را در اين 
سال به خود اختصاص داده است؛ ضمن اينکه حدود 40 
ميليارد مترمکعب از صادرات گاز قطر به شکل ال ان جي 

بوده است. 
در  ما  کشور  جغرافيايي  فرد  به   منحصر  موقعيت 

منطقه، پتانسيل هاي بسياري را براي حضور ايران در اشکال 
مختلف تجارت جهاني گاز اعم از صادرات و سوآپ گاز 
طبيعي فراهم ساخته است. استفاده از اين فرصت هاي 
ارزشمند و منحصر به  فرد، مستلزم منطقي سازي رويکردها 
در حوزه توسعه سهم گاز در سبد انرژي مصرفي کشور 

است. 

 افزايش ضريب امنيت عرضه انرژي
از نقطه نظر راهبردي و با مدّنظر قرار دادن مؤلفه هاي 
مطرح در حوزه امنيت عرضه انرژي در کشور، متنوع سازي 
افزايش  براي  سازوکار  مطمئن ترين  مصرفي  انرژي  سبد 
امنيت عرضه محسوب مي شود. تنوع سبد انرژي مصرفي 
علاوه بر کاهش ريسک هاي ملي در حوزه عرضه انرژي، 
زمينه ساز توسعه فرصت هاي تجاري جديد، به خصوص در 
بخش گاز طبيعي و مزاياي اقتصادي و سياسي ناشي از 
آن براي اقتصاد ملي خواهد بود. هرچند با وجود برخورداري 
از ذخاير عظيم گاز طبيعي در کشور، اقتصادي ترين گزينه 
موجود براي تأمين انرژي مصرفي، گاز طبيعي است، ولي 
اين به معني آن نيست که گاز طبيعي تنها حامل قابل 
استفاده در سبد انرژي ملي است. در بسياري از کشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه با وجود قيمت هاي تمام شده 
بالا، سرمايه گذاري هاي هنگفتي با حمايت دولت در بخش  
انرژي هاي تجديدپذير صورت مي گيرد. هدف از چنين 
مصرفي  انرژي  سبد  بيشتر  هرچه  متنوع سازي  اقداماتي 
و کاهش اتکاي ساختارهاي اقتصاد ملي به يک يا چند 
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کابينه عراق کليه توافق نامه هاي اوليه ميادين 
نفت و گاز واگذار شده به شرکت هاي خارجي را 
تصويب کرده است. تصويب اين موافقت نامه ها 
به معني اعلام آمادگي براي جلب حدود يکصد 
صنعت  در  خارجي  سرمايه گذاري  دلار  ميليارد 

نفت اين کشور است. 
ظرفيت توليد نفت عراق در حال حاضر 
رقمي معادل 2/5 ميليون بشکه در روز است که 
رقم  اين  مزبور  موافقت نامه هاي  نهايي شدن  با 
به حدود 12 ميليون بشکه در روز بالغ خواهد 
پتروناس  نروژ،  استات اويل  بي پي،  شل،  شد. 
مالزي، ژاپکس ژاپن، سان آنگول آنگولا، لوک اويل 

جمله  از  چين  نفت  ملي  شرکت  و  روسيه  گازپروم  و 
شرکت هايي هستند که توافق نامه هاي مزبور با آنها به امضا 

خواهد رسيد. 
قرارداد توسعه ميدان نفتي قرنه غربي 2 از مهمترين 
اين قراردادها است که به شرکت هاي استات اويل نروژ و 
بزرگترين  ميدان  اين  است.  واگذار شده  لوک اويل روسيه 
واگذاري  اخير  دور  در  عراق  شده  واگذار  نفتي  ميدان 
در  استات اويل  است. سهم  توسعه  نفتي جهت  ميادين 
اين سرمايه گذاري 4/5 ميليارد دلاري، معادل 25 درصد و 
سهم لوک اويل معادل 75 درصد است. هدف از اجراي اين 
قرارداد، افزايش توليد اين ميدان به ميزان يک ميليون و 800 
هزار بشکه در روز است و کنسرسيوم طرف قرارداد، رقمي 
معادل 1/15 دلار بابت هر بشکه نفت توليدي از اين ميدان 

دريافت خواهد کرد. 
مورد بعدي از قراردادهاي نهايي  شده، مربوط به توسعه 

توليد ميدان نفتي مجنون به ميزان يک  ميليون و 800 هزار 
بشکه در روز است که شرکت هاي شل و پتروناس هر يک 
به ترتيب با سهم 60 و 40 درصدي سهام دار آن هستند و 
به ازاي توليد هر بشکه نفت از ميدان مزبور 1/39 دلار 
دريافت خواهند کرد. کنسرسيوم ژاپکس )شرکت اکتشاف 
نفت ژاپن( و پتروناس مالزي نيز مسؤوليت توليد 230 هزار 
بشکه نفت از ميدان نفتي قراف را با دريافت 1/49 دلار به 

ازاي هر بشکه نفت توليدي بر عهده گرفته اند. 
شرکت آنگولايي سان آنگول نيز قراردادي را در زمينه 
توليد روزانه 110 هزار بشکه نفت از ميدان نجمه عراق به 
ازاي دريافت 6 دلار براي هر بشکه نفت توليدي دريافت 

کرده است.  

عراق و بازار نفت
اقدامات وزارت نفت عراق در خصوص برنامه ريزي براي 
توسعه توليد، بحث هاي بسياري را در محافل کارشناسي بازار 

نفت به دنبال داشته است. توجه به شرايط اقتصادي دولت 
عراق و لزوم تقويت اقتصادي اين کشور براي تغيير شرايط 
نابسامان اقتصادي و استقرار ساختارهاي "توسعه محور" در 
اين کشور مورد توافق کليه ناظران و کارشناسان است؛ ضمن 
اين  که ذخاير 115 ميليارد بشکه اي اين کشور نيز امکان 
چنين حجمي از افزايش توليد را به صنعت نفت اين کشور 
مي دهد. هزينه توليد پايين نفت خام در اين کشور از ديگر 
مزاياي صنعت نفت عراق براي توسعه ظرفيت هاي توليدي 

است. 
از سوي ديگر مسيرهاي صادراتي مورد نياز براي انتقال 
نفت خام به بازارهاي جهاني از گزينه هاي مختلف مانند 
ترکيه، سوريه، اردن و خليج فارس نيز تا حد زيادي ارتباط 

اين کشور را با بازارهاي جهاني برقرار کرده است. 
در اين ميان گروهي معتقدند چنين حجم گسترده اي از 
واگذاري قراردادهاي نفتي به شرکت هاي بين المللي با هدف 
افزايش 9 تا 10 ميليون بشکه اي توليد نفت در اين کشور در 
عمل به نتايج مورد نظر نخواهد رسيد، چراکه علاوه بر فقدان 
بسياري از زيرساخت هاي مورد نياز براي توسعه ظرفيت هاي 
توليد نفت از جمله مباحث امنيتي و ساختارهاي فني لازم، 
در عمل توان مديريت داخلي براي اجراي چنين حجمي از 

پروژه هاي توسعه اي در اين کشور وجود ندارد.
از سوي ديگر، تجربه اخير افزايش قيمت هاي جهاني 
کشورهاي  تمايل  انرژي،  بهره وري  افزايش  بر  نفت علاوه 
توسعه يافته را به استفاده از حامل هاي انرژي جايگزين مانند 
هيبريد و انرژي هسته اي و انرژي هاي تجديدپذير ديگر 
افزايش و مصرف نفت خام و فرآورده هاي نفتي را کاهش 
واشنگتن  راهبرد  تحقق  زمينه  که  اين   است، ضمن  داده 
را  وارداتي  خام  نفت  به  وابستگي  کاهش  خصوص  در 
به خصوص از منطقه خاورميانه نيز فراهم کرده است. در 
حال حاضر مطالعه منابع جايگزين نفت خام وارداتي از 
خاورميانه مانند توليد نفت از شن هاي قيراندود )کانادا( و 
منابع جايگزين براي گاز طبيعي با جدّيت در حال پيگيری 

است. 

بازار نفت 
موفقيت يا عدم موفقيت بغداد در تحقق طرح هاي 
توسعه اي مزبور، اثرات قابل ملاحظه اي را بر بازار و صنعت 
به  واگذار شده  قراردادهاي  داشت.  دنبال خواهد  به  نفت 
شرکت هاي بزرگ نفتي و نوع تعامل با اين شرکت ها مباحث 
جديدي را در حوزه روابط شرکت ها با کشورهاي دارنده ذخاير 
نفت ايجاد کرده است. ضمن اين  که مباحث و ملاحظات 
زيست محيطی و الزامات ناشی از تغييرات آب و هوايی نيز 
جهان صنعتی را به اين نتيجه رسانده که تداوم شرايط فعلی 
در حوزه مصرف سوخت های فسيلی امکان پذير نيست و 
ادامه اين شرايط، وضعيت آسيب های وارده به کره زمين را از 

 .وضع موجود آن هم وخيم تر خواهد ساخت

تحولات انرژي

سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي عراق

روياهای بغداد

صنعت نفت عراق آماده سرعت دادن به پروژه توسعه اين كشور است. اين پتانسيلي 
است براي جذب سرمايه هاي جهاني.

حامل انرژي، به خصوص انرژي هاي هيدروکربوري است. 
توسعه  ايده  تحقق  به  مي توان  اقداماتي  در سايه چنين 
پايدار در بخش انرژي اميد بيشتري داشت؛ ضمن اين  که 
تجربه تعامل با جامعه بين المللی طی سال های اخير به 
روشنی نشان داده مزايای توسعه حضور ايران در بازارهای 
جهانی نفت و گاز عملًا محدود به درآمدهای ارزی حاصل 
از آن نيست. قطعاً صادرات منابع انرژی به جهان خارج، 
طی سال های اخير ملاحظات ويژه ای را برای طرف های 
تجاری ايران ايجاد کرده است؛ ملاحظاتی که به  سادگی 
از سوی آنها قابل صرف نظر و چشم پوشی نيستند. حتی 
طی سال های اخير که دامنه اختلافات ايران با جهان غرب 

بر سر برنامه هسته ای کشور گسترش يافته است، محافل 
کارشناسی غرب همچنان ايران را به عنوان يکی از منابع 
بالقوه و اصلی تأمين نيازهای گاز، به خصوص در منطقه 
متعدد  تفاهم نامه های  امضای  داده اند.  قرار  مدّنظر  اروپا 
در بخش گاز با طرف های اروپايی طی سال های اخير، 

نشانه ای روشن از اين نوع نگاه است. 
قطعاً اختلافات سياسی ايران با غرب در بلندمدت 
حل و فصل خواهد شد، اما با توسعه روند فزاينده مصرف 
داخلی حامل های انرژی، به خصوص گاز طبيعی با حداقل 
بهره وری، نبايد از موقعيت ويژه ای که در اين رهگذر برای 

 .کشور ايجاد شده صرف نظر کرد


